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عـــده‌ای معتقدنـــد در یـــک حد تعـــادل، 
رونـــدی طبیعـــی بـــا تغییراتـــی آرام طـــی 
می‌شـــود. دلیلشـــان روندهـــای تاریخـــی 
امور طبیعی اســـت، سخنشان درست بود 
اگـــر تلاش‌هایی ســـازماندهی شـــده برای 
خـــارج کـــردن وضعیت از حالـــت طبیعی 
در کار نبـــود و البتـــه اینجا ایران با شـــرایط 

خـــاص خـــودش نبود.
 آشـــنایان با امکان‌های تمدنـــی و تاریخی 
از »پرســـش از امکان امر دینـــی در جهان 
معاصر« ســـخن می‌گویند، چون می‌دانند 
که جهـــان مـــدرن و معاصر تا چـــه میزان 
امـــر دینـــی را غیرممکن کرده اســـت. آنها 
می‌دانند کـــه تحولات جهان مـــدرن همه 
جوامـــع را درنوردیـــده و برهنگـــی یکـــی از 
عناصـــری اســـت کـــه از لـــوازم تمدنـــی و 
تاریخـــی و ســـاختاری )نه منطقـــی( تقریباً 
اســـت؛  تحـــولات  ایـــن  اجتناب‌ناپذیـــر 
بنابرایـــن کســـی کـــه مســـائل را در چنین 

ســـطحی تحلیل می‌کند، حتی اگر حجاب 
سفت و سخت ۲۰۰ســـال پیش ایرانیان در 
دوران قاجـــار را می‌دیـــد، نگـــران حجاب 
می‌شد و می‌دانســـت اتفاقاتی باورنکردنی 

در راه است.
 برخی کارشناســـان همین تحلیل را درباره 
کشورهایی مانند عراق و بویژه عربستان، 
بـــا وجـــود ظاهـــر محکـــم حجـــاب جاری 
می‌دانســـتند و مشاهده شـــد که تحولات 
ســـال‌های اخیر ایـــن کشـــورها آن را تأیید 
کـــرد. دســـته اول به یک شـــرط درســـت 
می‌گویند؛ حجاب از دســـت رفته اســـت و 

مـــا شکســـت خورده‌ایم.
 به گزارش فارس، حتـــی اگر اتفاقات پاییز 
۱۴۰۱ و مکاشفات پس از آن پیش نمی‌آمد، 
بازهم شـــواهد متعددی در ســـبک زندگی 
سخن‌شـــان را تأییـــد می‌کـــرد، چـــه اینکه 
از چند ســـال قبل کشـــف حجاب شـــروع 
شـــده بود و از بهار ۱۴۰۱ شدت گرفته بود.

فرودهایـــی کـــه دارد، ولی ایـــران نه ترکیه 
می‌شـــود نه هیچ کشـــور دیگر، چـــه اینکه 
در ســـایر موضوعـــات چنیـــن نشـــد. بـــر 
اســـاس همه محاسبات با منطق شکست 
حجاب، باید ایران بارها ســـوریه می‌شـــد، 
ایران اما ســـوریه نشد و نمی‌شـــود، سوریه 
اگـــر خـــودش بـــود و ایـــران کنـــارش نبود 

همین ســـوریه هـــم نبود و نمی‌شـــد.
 ایـــران در موضوع حجاب ترکیـــه و لبنان 
نمی‌شـــود، هم بـــه دلایل تمدنـــی و هم به 
دلایـــل حکومتـــی و هـــم به دلایـــل مردمی 
و اجتماعـــی. تلاش فـــراوان کردنـــد تا جا 
بیندازند کـــه مردم مؤمـــن و زنان محجبه 
بـــدون هیـــچ مشـــکلی می‌تواننـــد در کنار 
زنان مکشـــفه زیست مسالمت‌آمیز داشته 
باشـــند، بله می‌تواننـــد اما مسالمتشـــان 
به‌معنـــی کنـــار آمدن نیســـت؛ چـــه اینکه 
اگـــر بود بعـــد از این همه ســـال اصلاً دیگر 

کشـــف حجاب مســـأله نبود.
 حکومـــت نیـــز برخـــاف برخـــی افـــراد و 
مســـئولانش هرگـــز اگـــر هـــم بخواهـــد 
نمی‌توانـــد از کنـــار این مســـأله عبور کند. 
حکومت البته به شـــکل مبنایی نیز کشف 
حجاب را به شـــکل فعلی رها نخواهد کرد، 
امـــا اگر ایـــن مبنا نیـــز وجود نداشـــت، باز 
هم ادامـــه انفعال بخش‌هایی از حاکمیت 

غیرممکـــن بود.
 یکـــی از دلایـــل آن اســـت کـــه در آن ســـو، 
کشـــف حجاب نیامد تا اندکی آن‌طرف‌تر از 
خطوط قرمز عرفـــی باقی بماند؛ بلافاصله 
برهنگـــی و حتـــی اگر بـــه برهنگـــی کامل 
برســـد نیز متوقـــف نمی‌شـــود و حمله به 
محجبه‌ها دســـتور بعدی خواهد بود و اگر 
دیگر از ترس، هیـــچ محجبه‌ای به خیابان 
نیاید، مقدســـات دیگری هســـت. آیا درک 
ایـــن موضوع دشـــوار و یافتن نشـــانه‌های 

آن غیرممکن اســـت؟
 جامعـــه نیز بر اســـاس واقعیـــت و مردمی 
کـــه دارد، نمی‌توانـــد بـــا وضع فعلـــی کنار 
بیایـــد و مماشـــات کند؛ گســـترده شـــدن 
اقدامات تبلیغی و تبشـــیری بعد از کشـــف 
حجاب‌ها نشـــانه‌‌ای اســـت که واقعیتی در 
ایران جاری اســـت که نمی‌نشیند تا ایران، 

لبنان و ترکیه شـــود.
 همچنانکـــه می‌بینیـــم با گذشـــت هر ماه 
در ایـــن مـــدت، واکنش جامعه به کشـــف 
حجاب‌هـــا و برخـــی بی‌عملی‌هـــا نه‌تنهـــا 
نشـــان از عادی‌شـــدن آن نـــدارد؛ کـــه رو 
بـــه شـــدت دارد. البتـــه مـــردم می‌داننـــد 
برخـــی اقدامـــات و تدبیرهـــا بـــر عهـــده 
حکومـــت اســـت و منتظرند تـــا حاکمیت 

نیـــز وظایفـــش را انجـــام دهد.

کـــه  اســـت  البتـــه مســـأله‌ای   حجـــاب 
پیچیدگی‌های خاص خـــود را دارد و با بقیه 
مســـائل نباید اشتباه گرفته شود، اما مردم 
مؤمن و معتقـــد می‌دانند حکومت در یک 
مسیر واقعی وضعیت را تغییر خواهد داد. 
حاکمیت نیـــز هم به شـــکل مبنایی و هم 
در یک ضـــرورت واقعـــی نمی‌توانـــد ادامه 

وضـــع فعلی را فقط نظـــاره کند.
 بـــر این اســـاس این یک واقعیـــت عینی و 
منطقـــی و ضروری اســـت کـــه حکومت با 
یـــک برنامه البتـــه زمینی کـــه ظرفیت‌ها و 
واقعیت‌هـــا در آن ملاحظه شـــده موضوع 
را دنبال می‌کنـــد و فرض اینکه وضع فعلی 

ادامه می‌یابـــد دور از واقع‌نگری اســـت.
 تدبیـــر حاکمیـــت و اراده مـــردم مؤمـــن و 
جامعـــه‌ای کـــه نشـــان داده درصد بســـیار 
بالایی از بدحجابش نیز به کشـــف حجاب 
نه می‌گوید، ناگزیر بایـــد موانع این اصلاح 
را برطـــرف ســـازد و برطـــرف می‌ســـازد. در 
این میـــان تعلل‌هـــا، تردیدهـــا، انفعال‌ها 
و ناامیدی‌هـــا جلـــوی ایـــن راه قطعـــی را 
نمی‌تواند بگیرد، امـــا می‌تواند چالش‌ها و 
هزینه‌ها و زحمت را بیشـــتر و راه را دشوارتر 

. کند
 چـــه اینکـــه اگـــر چنـــد مـــاه زودتـــر از این 
عزم‌هـــا جـــزم می‌شـــد، مشـــکل بســـیار 
بـــود.  قابـــل حـــل  امـــروز  از  راحت‌تـــر 
همراهی‌نکردن‌هـــا از ســـوی بخش‌هـــا یا 
افـــرادی در دســـتگاه‌های حکومتـــی، یـــا 
تعلل‌هـــا و تردیدهـــا و ملاحظـــات نابجـــا 
و توجیهـــات مختلـــف و خـــارج زدن‌هـــا و 
ناپختگی‌هـــا نیز به ضـــرورت علاج خواهد 
شـــد و باز هم البته هرچه سســـتی بیشتر 
باشـــد، زحمت‌ها و هزینه‌ها بیشتر خواهد 
شـــد. چـــه اینکـــه اگـــر سســـتی‌ها باعث 
توقـــف حرکت چنـــد ماه پیش نمی‌شـــد 
چالش‌هـــا و هزینه‌هـــا کمتـــر بـــود، چـــه 
اینکه اگر این بـــار دوم نیز به‌دلیل تعلل‌ها 
و تشـــکیک‌ها متوقـــف شـــود، بـــار ســـوم 
هزینه‌هـــا به مراتـــب بالاتر خواهـــد رفت.
 آنچه حتمی اســـت آنکه هزینه‌‌زایی‌ها چه 
از سمت دیگران با دشمنی و چه از سمت 
برخـــی دوســـتان مردد یـــا ملاحظـــه‌کار با 
تعلل و کم‌توجهـــی نمی‌تواند این ضرورت 
واقعـــی را تغییـــر دهـــد که وضعـــت فعلی 
کشـــف حجاب و برهنگی حتماً باید جمع 
شود. »این مســـأله قطعاً حل خواهد شد. 
امام، در اولین هفته‌های انقلاب، مســـأله 
حجاب را الزاماً و قاطعـــاً بیان کردند؛ جزو 
کارهـــای اوایـــل امـــام راحـــل )رضـــوان‌الله 
علیـــه( این بـــود. حـــالا هم حـــل خواهد 

شد ان‌شاءالله.«

تلاش‌ قبل از دوران رضاشاه را برای زدودن 
دین در این جامعه بـــه دقت مطالعه کرده 
باشـــند. نه، حتی اگر کســـی اینها را ندیده 
و نخوانـــده بود، فقـــط برنامه‌هـــای پنجاه 
و انـــدی ســـال دوران پهلـــوی کافـــی بود تا 
انقـــاب ۵۷ اگر غیـــر ممکن بـــود که بود، 
دینی بودنـــش محال‌اندرمحال‌ اندرمحال 
باشـــد. امکان »امر دینـــی« حتی در جهان 
معاصر مســـأله ســـاده‌ای نبوده اســـت چه 
رســـد به یـــک انقلاب عظیم دینـــی در یک 

کشـــور بزرگ.
 حجاب جزئـــی از طرح کلی بنایی اســـت 
که برپا شده و ســـتون‌های اصلی آن کاملاً 
محکم و لـــوازم و مصالح اصلـــی آن فراهم 
شـــده اســـت. حجـــاب جـــزء کوچکـــی از 
روندی اســـت که غیرممکن‌هـــای بزرگش 

ممکن شـــده است.
ز  ا چکـــی  کو ح  طـــر حجـــاب  کشـــف   
برنامه‌هـــای عمـــده‌‌ای اســـت کـــه صدها 
نمونـــه بزرگ‌تـــرش یک به یک شکســـت 
خورده‌انـــد. اگـــر ایـــن منطق درســـت بود 
کـــه در ایـــن ۴۵ســـال تاکنـــون ده‌هـــا بار 
باید اصـــل حکومت کارش تمام می‌شـــد. 
بارهـــا بایـــد ایـــران تجزیـــه می‌شـــد، بارها 
بایـــد بخش‌هایـــی از ایـــران به اشـــغال در 
می‌آمـــد، چنـــد بـــار باید بـــه ایـــران حمله 
می‌شـــد و ایـــران اکنـــون بایـــد در اشـــغال 
بـــرادران اروپایی می‌بود، نـــه، حداقل باید 
انقلاب رنگـــی تضمینی در ایـــران هم مثل 

دیگـــر کشـــورها پیروز می‌شـــد.
  یـــا نـــه، لااقـــل باید هـــر تکه از شـــهرهای 
مرزی دستخوش آشـــوب‌های همسایه‌ای 
می‌شـــد، نـــه، بایـــد فشـــارهای اقتصادی 
و تحریـــم و تورمـــی کـــه همه با پوســـت و 
گوشـــت و قشـــر ضعیف با مغز اســـتخوان 
لمســـش می‌کننـــد، مـــردم را بـــه مقابله 
با حکومـــت بـــه خیابان‌هـــا می‌کشـــاند، 
نـــه باید لااقل اغتشـــاش و ناامنـــی دائمی 
می‌‌شـــد. اصلاً هیچ‌کدام از اینهـــا نه، باید 
شـــبهات دهـــه ۶۰ درباره توحیـــد و نبوت و 
قرآن اعتقـــادات دینی را سســـت می‌کرد و 
دین و دینداری، مســـجد، هیـــأت و اربعین 
و زیارت مثل کشورهای بسیاری به حاشیه 

. فت می‌ر
 نـــه، بایـــد تردیدهـــای دهـــه ۷۰ دربـــاره 
حکومت اســـامی و ولایت فقیه و شـــبهه 
»دور« شـــورای نگهبـــان و مجلس خبرگان 
ســـاختار سیاســـی و ولایت فقیـــه را به باد 
می‌داد و ریشـــه‌کن می‌کرد. راســـتی امروز 
کسی از شـــبهه »دور« چیزی یادش است؟
 حجـــاب هـــم یکـــی از همیـــن موضوعات 
اســـت؛ البته با مختصـــات خود و فـــرازو و 

سیاست

 دو ســـال دیگر موضوع حجاب به کجا می‌رســـد؟ در بلندمدت ســـرانجام کار چه خواهد 
شـــد؟ عده‌ای با نگاهی به رونـــد دهه‌های اخیر معتقدند وضعیت به‌صـــورت روزافزون به 
سمت برهنگی بیشتر می‌رود. شـــواهد تاریخی کشورهای دیگر حرفشان را تأیید می‌کند.

 آری! سخن کســـانی که حجاب را از دست 
رفته می‌بینند و علاقه‌منـــدان و مدافعان 
حجـــاب را شکســـت خـــورده می‌داننـــد 
درســـت بود اگـــر اکنـــون ۲۰۰ ســـال پیش 
بـــود و حتـــی هیـــچ گـــزارش میدانی هم 
سخن‌شـــان را تأیید نمی‌کـــرد. حال با این 
همه شـــواهد و تغییرات در سبک زندگی، 
اگـــر حتی یـــک مـــورد هم کشـــف حجاب 
نداشـــتیم، باز هم سخنشـــان درست بود 
و حجاب شکســـت خـــورده بـــود و باز هم 

البته اگر 200 ســـال پیـــش بود.
 اما اکنون ۲۰۰ سال پیش نیست و برهنگی 
تمـــام ظرفیت‌هـــا و اســـتعدادهای خود را 
شکوفا ســـاخته و در تاریخ مدرن به نقطه 
اوج خود و همزمان به سراشـــیبی رسانده 
اســـت. اکنون ۲۰۰ ســـال پیش نیست، ۱۰۰ 
ســـال پیش هم نیســـت، ۵۰ ســـال پیش 
هم نیســـت. ســـخن درباره تعداد سال‌ها 
البته نیســـت، ســـخن در تغییرات تاریخی‌ 

‌ـ تمدنی و نقاط عطف آن اســـت.
 ســـخن این اســـت که تاریـــخ بی‌حجابی 
و برهنگـــی گذشـــته اســـت. بی‌حجابی و 
برهنگی صرف‌نظر از درســـتی و نادرستی و 
خوبی و بدی‌اش، متعلق به تاریخ گذشته 
اســـت نه تاریـــخ آینده، در تاریـــخ جهانی، 
بی‌حجابـــی به‌اصطـــاح خیلـــی قدیمی و 
کهنه شـــده است. روشن اســـت که کهنه 

و قدیمی شـــدن با قدمت داشـــتن ملازم 
نیســـت. امـــور فراوانـــی دارای قدمت، اما 
نـــه قدیمـــی و کهنـــه کـــه تـــازه و زنده‌اند، 
نمونه‌هایـــش فـــراوان اســـت. عدالـــت و 

زیبایـــی از بالاترین نمونه‌هاســـت.
 از یک‌ســـو تاریخ برهنگی به پایان رسیده 
اســـت و این پندار هم بســـیار کهنه و بارها 
ابطال‌ شـــده اســـت که پس ما هم ناگزیر 
ایـــن مســـیر را تـــا پایـــان طـــی می‌کنیم و 
آنـــگاه اگر بازگشـــتی در کار باشـــد می‌توان 
از بازگشـــت ســـخن گفت. این یک‌ســـوی 
ماجـــرا اما ســـوی دیگـــر ماجـــرا، مهم‌تر از 
سویه نخســـت اســـت. اگر بنا بود از ۱۹۷۹ 
به بعـــد همـــه تغییـــرات ادامـــه روندهای 
قبلـــی تاریخی‌‌ـ تمدنی جهان مدرن باشـــد 
و آنهـــا را تأیید کند، اکنون ایران چه وضعی 
داشـــت؟ اینجـــا ایران اســـت و اکنـــون ۴۵ 
ســـال اســـت که تحـــولات تاریخـــی عمده 
در ایـــران و در این منطقه، منطق پیشـــین 

تحـــولات را دگرگون کرده اســـت.
 بر اســـاس کدام منطق در جهان گذشته، 
انقـــاب دینـــی در این کشـــور ممکن بود. 
این را فقط کســـانی خوب لمس می‌کنند 
کـــه تاریخ جهـــان مـــدرن را بشناســـند و 
بداننـــد انقـــاب اســـامی پـــس از چـــه 
تحولاتـــی در مقیـــاس جهانی اتفـــاق افتاد 
و در مقیـــاس داخلـــی نزدیک به ۱۰۰ ســـال 


